
  
  
  
  
  
  

  »پيكرگرداني در اساطير«
  
  

    منصور رستگار فسايي: مولف
      دوم: نوبت انتشار
  تهران: محل نشر

      مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم انساني و : ناشر
    1388: سال انتشار

  483: تعداد صفحات
  

  :منتقدان
  دكتر سجاد آيدنلو

  دكتر حسينعلي قبادي
  

  معرفي اثر
هاي اساطير ايراني با عناصر فرهنگ،عرفان،ادبياتوهنر  يموضوع اين كتاب توصيف دگرديس

 .كرده اندمفهومي تازه ظهور دراين تركيب پذيريها اساطيربا بارِ. ايران زميناست
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درپهنه  يهاي اساطيرايراندگرگوني ها وجاييبهنشان دادن جا محور اصلي اين كتاببا اينكه 
 يلات اساطير چند تمدن عمده و دارانويسنده در كنار آن به تحو ؛ادبيات و فرهنگ ايران است

  .كهناز جمله يونان، روم،هند و مصر نيز پرداخته است يا ديرينه
) Transformationو   Metamorphoses( ياساطيريها پيكرگردانياز ديدگاه مؤلف، 

 و ها خلاقيت ارزشها، ها، عقده دامنه تمنيات،«بيان شده است و »انسان يآيينه آرزوها«،
 ).پانزده :1388 رستگار فسايي،. (»دهد يرانشانمي وفرهنگي ، اقتصادياجتماع يسازيها حل راه
و هويت قانونمند شخص  يو ساختمان و اساس هست يتغيير شكل ظاهر« يپيكرگردان يمعنا

به  ياست كه اين امر در هر دوره و زماني غيرعاد يماوراءالطبيع يبا استفاده از نيرو ييا چيز
  )43: 1388رستگار فسايي،. (»رسد يم نظر

متون ادب  يگستردهازلابلا يو ذكر شواهد يپردامنه و تفصيل ينويسنده با پردازش مباحث
  .ها را معرفي مي كند و تبدلات اسطوره يجهان، دگرديس يفارسي ومتون ساير كشورها

  
  شكلي و محتوايي امتيازات

هاي ادبي، زني دكتر رستگار فسايي در عرصه پژوهشنثر كتاب با توجه به سابقه ديرين قلم
ويرايشي و نگارشي به طور قواعد . روان و استوار و مطابق با اصول نگارش آثار تحقيقي است

درست نويسي، به كار بردن علايم نگارشي، ارجاعات : كامل و دقيق رعايت شده است، ازجمله
  ...درون متني، قاعده مندي فهرست منابع و 

هاي ناشر، شكلي همانند ديگر كتاب... حروف نگاري، صفحه آرايي، صحافي، طرح جلد و 
حات دقيق مباحث فرعي هر فصل نيز مشخص مي اگر در فهرست مطالب، صف. مطلوب دارد

تغييراتي كه از نظر شكلي در اين چاپ، نسبت به چاپ . بودتر و مفيدتر ميشد، كار دقيق
و رنگ ) نام كتاب و مؤلف(پيشين ايجاد شده، شامل نوع قلم، حروف چيني مطالب روي جلد 

  .جلد آن است
شناسي و فنون مربوط به آن استفاده كرده نويسنده هرجا كه لازم بوده از اصطلاحات اسطوره 

  .است؛ مثل ناخودآگاه جمعي، تولد و مرگ اساطير، انعطاف پذيري اسطوره
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پيكر «: گذاري اصطلاحي در اين اثر، نام آن استمهمترين، نظرگيرترين و زيباترين معادل
  .است Transformationو  Metamorphosesكه معادل » گرداني

تاب، براي تمهيد مقدمه براي ورود به بحث اصلي، تعاريف و مباحث در فصول اول و دوم ك
  .نظري لازم به خوبي مطرح شده است

عنوان و محتواي كتاب كاملاً همخواني دارد و همه مطالب مذكور در فهرست، در متن نيز ذكر 
  .و بررسي شده است

  
  

  :ساير مزاياي علمي اثر را مي توان چنين بر شمرد
يو تمركز بر مبحث ويژه پيكرگردان يجنبه تخصص -  
تقريباً دقيق ياثر از طريق عرضه فهرست تفصيل يو ترسيم شاكله و اجزا يساختارمند -  

سابقه بوده است يكه در ايران تقريباً ب يا مؤلف در انتخاب نام اثر و تاليف درحوزه  ـ جرأت  
ات گوناگون برمحوريت هايي از مباحث و تجميع و تلفيق و پردازش، اطلاع ـ جامعيت بخش
 موضوعي خاص

طرح نكات نو و عالمانه -  
-و سير دگرگوني يو حماس يا ،ادب اسطورهيبر مباحث گوناگون ادب فارس نويسندهـ تسلط 

آن يها  
نويسنده يالملل و بين يـ بازتاب اطلاعات تطبيق  

نثر يو يكدست يـ روان  
نوآورانه بودن اثر -  

كارشناسي ارشد ادبيات (تواند در دروس شاهنامه كتاب مياين با توجه به ويژگي هاي فوق، 
و آشنايي با اساطير ايراني ) دكتري ادبيات فارسي(، تحقيق در متون حماسي )فارسي

در مبحث اسطوره، به عنوان منبع فرعي و جانبي ـ ) كارشناسي فرهنگ و زبان هاي باستاني(
فعلاً تنها مأخذ مستقل درباره  و شوددرباره يكي از موضوعات و مسائل اين بحث ـ استفاده 
هايي كه در موضوع مورد تقسيم بندي. پيكرگرداني است كه به زبان فارسي نگاشته شده است
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وي از همه منابع مرتبط و موجود، تا . بررسي صورت گرفته، حاصل ابتكار خود نويسنده است
  .نگليسيمأخذ فارسي، عربي و ا 236: هنگام تأليف چاپ اثر بهره جسته است

هاي نظم طرح مطالب و انسجام و روشمندي مطالب فصول، علمي است؛ جز آنكه فصل
سيزدهم و چهاردهم، از نظر حجم و تعداد صفحات در اندازه متعارف و تعريف اصطلاحي 

  .كتاب نيست و بسيار كوتاه است» فصل«
  

  اشكالات شكلي و محتوايي
. شود، عيوب چاپ پيشين همچنان باقي استاگرچه اين كتاب، براي بار دوم است كه چاپ مي

  :شودميمطرح  » موارد قابل ذكر«و » ملاحظات«اين نكات در قالب 
  :ملاحظات) الف

عدم هماهنگي در ارجاع به متن شاهنامه كه با وجود پنج جلد خالقي مطلق، از چاپ كم  -1
 .اعتبارتر استفاده كرده است

كيومرث نخستين شاه است و نه نخستين گفته شده است كه در شاهنامه  33در صفحه  -2
 :گويدانسان؛ ولي خراد برزين در ستايش يزدان در پيشگاه قيصر مي

  نخستين كيومرث را زنده كرد    چو از خاك مرجانور بنده كرد
آنچه در مورد خروس و سروش در متون آمده مشمول پيكرگرداني نيست، به خلاف پندار  -3

 .47مؤلف در صفحه 
در شاهنامه نيست و ) 48ص (» كندپوشد، پرواز ميرا مي«ببر بيان  اينكه رستم، چون -4
كنايه از اوج شكوه ) 3/188/1361خالقي (» پر برآوردن«و ) 2/90/71مسكو (» بال بر آوردن«

 .و شادي و اقتدار است
پيشنهاد مي ) 49و  48صص ←(درباره توانايي انسان براي تغيير پيكر خود يا ديگران  -5

نوشداروي كاووس، جام جهان بين كيخسرو، ببر بيان رستم، رويين : دي چونشود ارتباط موار
با موضوع مورد بحث بيشتر توضيح داده شود، زيرا ظاهراً هيچ پيوندي ... تني اسفنديار و 

 .نيست
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به خلاف آنچه مؤلف در . نيست» سروش«در شاهنامه تصريحي به چهره برگرداني   -6
آموزد، يكي از يزدان پرستان نكه به فريدون افسون ميآيد آپنداشته، به نظر مي 51صفحه 

شخصي كه به خواب سام مي آيد نيز نقش ). 276-1/72/274خالقي  ←(است و نه سروش 
 ).51ص ←(آگاهي بخشي دارد 

كشد، روايت شاهنامه اصيل تر درباره اسب آبي بيرون آمده از چشمه سو، كه يزدگرد را مي -7
، كه البته مؤلف آن را تغيير شكل يافته سروش دانسته )364-284/347و  7/283مسكو (است 

 .درحاليكه اين مسئله با شاهنامه مغاير است) 52ص  ←(
توان تصور كرد دلايلي كافي براي سروش دانستن سيمرغ در داستان رستم و اسفنديار نمي -8
 )55ص  ←(
به ) 1500-8/399/1411مسكو  ←(گور راهنماي بهرام چوبين به كاخ زن تاج دار  -9

بلكه ) 64ص  ←(احتمال بسيار چنانكه مؤلف هم پنداشته، تغيير شكل يافته فر بهرام نيست 
بايد ريشه آن را در قالب الگوي داستاني نقش نخچيران در هدايت پهلوان يا پادشاه به جايگاه 

 .ديو و پري و زن جادوگر بررسي كرد
در روايات » جام جهان نما«اطي با آيينه پادشاه يوناني در سلامان و ابسال جامي ارتب -10

 .و فقط از مصاديق ابزارهاي رازگشاست) 106ص  ←(ايراني ندارد 
يك روح دكتر  "داستان"روايت اساطيري مرگ كيومرث و روييدن ريواس، از كتاب  -11

پيشنهاد . كه در اين باره منبع درجه پنج و شش است) 108 ←(سيروس شميسا نقل شده 
اي هاي نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ افسانهنمونه«ا شود به بندهش يمي

 .اثر آرتور كريستين سن ارجاع داده شود» ايرانيان
 :نيست و از اسدي است) 192ص  ←(اين بيت، از فردوسي  -12

  شب تيره بيند دو فرسنگ راه    پي مورچه بر پلاس سياه
نشاني از گياه ) 217ص  ←(پهلوي، پارسي و عربي به خلاف پندار مؤلف  منابعدر  -13

 .تباري كيومرث نيست
به مأخذ، اشاره ) 223ص  ←(و جمشيد ) 222ص  ←(درباره مدت پادشاهي تهمورث  -14
 .شود
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) 241ص  ←(سياه دانسته شده است، » سام«بر اساس نظر بارتولمه، معناي واژگاني  -15
 .و در معناي كوشا و چالشگر باشد Samنيز افزود كه ممكن است از ريشه بايد اين نظريه را 

هاي اژدها در را از چهره» گاوفش«به استناد ضبطي غير اصيل، اژدهاي  309در صفحه  -16
 )5/235/180خالقي  ←براي شكل اصيل بيت . (منابع ايراني معرفي كرده است

نامه ابن بلخي شاهد آورده شده، اساس فارسبر » پيكرگرداني از انسان به خاك«آنچه در  -17
 .گنجدشبيه سازي مي/ نيست و بيشتر در قالب پيكرسازي و نمونه » پيكرگرداني«مطابق با 

ايران نيست و در » اساطير«سمندر مربوط به ) 407ص  ←(برخلاف گفته نويسنده،  -18
تشي ندارد و فقط در شود، ضمن آنكه اصل آمعتقدات عاميانه و متون ادب پارسي ديده مي

 . سوزدآتش نمي
دلاراي در بهمن نامه و عالم افروز در سام نامه انسان نيستند كه ماجراي آنها در پيكر  -19

دقيق تر آن است كه اين ). 433و  427صص  ←(گرداني انسان به آهو و گور مطرح شود 
  .بررسي شود» پيكرگرداني پريان به جانوران«نمونه ها ذيل بحث 

  :موارد قابل ذكر) ب
  :توان به اين موارد نيز، در كتاب پرداختمي

توان به ماجراي مي) 56ص  ←(در بحث سيمرغ و ارتباط توتميك او با مظاهر گياهي  )1
زاده شدن رستم نيز اشاره كرد كه در آن سيمرغ، گياه درمان بخش را براي بهبود زخم رودابه 

 )1463و  1/267/1462خالقي  ←(كند به زال معرفي مي
از منابع ايراني، رامشگر نيمه زن و ) 110-107صص (» موجودات دوجنسي«در بخش  )2

 .قابل ذكر است) 322ص  ←(نيمه مرد پادشاه روم در گرشاسپنامه 
نمونه بسيار ) 118-114صص (» هازنده كردن مردگان و راه يافتن به درمان«در موضوع  )3

 .مهم، كاوي اوسن است در مها بها را تا
هاي ايراني نيز راه در انديشه) 207-198صص  ←(پيكرينگي روح در قالب پرندگان  )4

نيز در » مرغ روح«و » مرغ جان«تركيبات ). 2/233/844مسكو  ←(بريدن روان : يافته است
 .ادب پارسي از اين نظر سزاوار توجه است
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هن كاووس ، از شواهد ايراني، روايت ك)277-271صص  ←(» پيكرگرداني پريان«درباره  )5
 .و سريت در دينكرد و زاد سپرم نيز در خور ذكر است

درباره افراسياب ) م 792-791تأليف (روايت ذكر شده در كتاب سرياني تئودور باركناي  )6
 )288ص  ←(حتماً بايد به بحث مربوط افزوده شود 

پيشنهاد مي شود به رستن درخت از ) 382ص (» خون و خلقت و پيكرگرداني«در بخش  )7
 .سياوش در شاهنامه و گل و لاله از خون صدر چاوي در غازان نامه اشاره شودخون 

هاي  در حماسه» شاه سوسو«به ) به بعد 421ص  ←(» هاي انسانپيكرگرداني«در فصل  )8
هاي جهان، ترجمه علي اصغر گنجينه حماسه) 1377(شاليان ژرار  ←. (آفريقايي اشاره شود

 ).804نشر چشمه، ص : سعيدي، تهران
براي تبديل زني زهره نام به ستاره به گناه اغواي هاروت و ماروت، اين بيت مثنوي  )9

 :تر استمناسب
  )535بيت / دفتر اول(مسخ كرد او را خدا و زهره كرد   چون زني از كار بد شد روي زرد

  :همچنين بهتر است مولف محترم در چاپ هاي بعد موارد زير را لحاظ كنند
  :تمهيدات،چهارچوب نظري و منطق پژوهش:عنوان هضرورت افزودن مبحثي ب -
در وضعيت فعلي در كنار نقاط قوت اثر، پايه نظري كتاب سرگردان ومباحث آن نابسامان و    

خورد  به همين دليل دراين اثرانسجامي به چشم نمي. گاه وفاقد منطق نظري است بدون تكيه
اين نابساماني به حدي . چرخد ين مياي مع كه بتواند نشان بدهد تمام مباحث برمحور نظريه

  .خورد  اي مطالب، تناقض و تباين به چشم مي است كه در پاره
اگر نويسندة توانا، مباني نقد كهن الگويي و رهيافت هرمنوتيك را اساس مباحث نظري قرار    
دادند وازمباحث نظري مربوط به شعور كيهاني و مسأله همذات پنداري براي تبيين مسأله  مي

ر د (displacement)] جاي گشت[قگرفتند و از ديگرسو به نظريه تبدل وانطبا كمك مي
اي و برپايه  كردند، واز ديدگاه نقد اسطوره توجه مي) 165: 1387فراي،(كتاب تحليل نقد 

شيرازه  از مباحث بي  ريختند، بسياري چهارچوب نظري نقد كهن الگوهاي شالوده كتاب راپي مي
 . شدند كرد و از پراكندگي وضعيت موجود رها مي سامان مركزي پيدا مي ،آن اي فعلي و جزيره
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چرايي مباحث ساختار « ،» روش پژوهش«،» هدف تأليف«ـ ضرورت افزودن مبحثي با عنوان 
  :»تعريف مفاهيم كليدي«و » كتاب

 شناسي و سخن هاي بسيار بنيادي تبيين هدف،روش در سراسر پيشگفتار از پرداختن به مقوله
 خبري نيست؛ اما برعكس غلبه احساسات،... ها و گفتن از چرايي گزينش و ترتّب سرفصل

  .گيري انشايي براستدلال و بيان روشنگر و روشمندانه مشهود است عواطف و سمت
با . در چنين اثري ضرورتي مضاعف دارد»تعريف مفاهيم«عنوان  به  افزودن مبحثي مستقل

شناسي  تخصصي و برمحور يك مبحث ويژه در حوزه اسطوره عنايت به اينكه اثر حاضر كاملاً
شناسي را در بردارد،  اي از مفاهيم ويژه اسطوره متمركز است واصطلاحات فني فراوان و شبكه

لازم بود كه نويسندة فاضل مبحثي مستقل را براي تعريف و تبيين اصطلاحات تخصصي اثر 
ه تا حدودي سرگردان است و براي دريافت زيرا در وضعيت فعلي، خوانند. دادند اختصاص مي

كامل مقصد مؤلف بايد به جاي جاي كتاب بصورتي پراكنده مراجعه كند تا ارتباط شبكه اين 
مفاهيم را دريابد و گاه نيز به دليل روشن نبودن مرزهاي مفاهيم، متن مبهم و مقصد نويسنده 

  .پنهان يا سردرگم است
شايد يكي از . سازد رخي فصول يا مباحث را مشكل ميچنين نقيصه و كمبودي  فهم مطالب ب

دلايل همپوشاني مباحث فصلها يا رعايت نشدن ترتّب منطقي و نبود رابطه طولي ميان مباحث 
  .نيز همين كاستي باشد

هاي كليدي موجب شد  فقدان مبحث تعريف مفاهيم و روشن نشدن مرزها و وجوه تمايز مفهوم
ميانين يا پاياني كتاب و در حين استدلال براي اثبات جزئيات كه مؤلف در اثناي مباحث 

اي از مفاهيم بپردازد يا نسبت و  مباحث و نقل شواهد و استنادات مجبور شود به تعريف پاره
كه در »اسطوره و ادبيات و هنر«عنوان نمونه بحث  به. مرزهاي آنها را با يكديگر توضيح دهد
تعاريف مفاهيم و اصطلاحات فني «اول و در ذيل گفتار فصل چهارم آمده است بايد در فصل 

  .آمد مي» و اختصاصي اين اثر
  .شبكه مفاهيم كليدي مرتبط با پيكرگرداني:ضرورت افزودن مبحثي با عنوان-
عنوان ركن  شناسي كتاب با تأكيد بر وجه ادبيتبه هاي نظري و روش تكميل پايه-

ه همدوشي دگرگونيها و دگرديسي نمادها با بويژ  اي، هاي اسطوره شناسانه متن زيبايي
  .ها اسطوره
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  نتيجه گيري و پيشنهادها

شناسي و ادبيات قهرماني ايران و اين كتاب از چند وجه در زمينه مطالعات  تخصصي اسطوره
  :جهان داراي اهميت است

  يدر اين حوزه تخصص يايران يو كمبود منابع دانشگاه يـ نو بودن اين مقوله در ادب فارس
ـ جامعيت مباحث كتاب از حيث پرداختن به تمام وجوه دگرديسي اسطوره هاي ايراني تقريباً از 

  .آغاز تا رسميت يافتن ادب فارسي و اوج و شكوه آن
و  يگوناگون پيكرگردان يها در حوزه يپردامنه و تطبيق ياطلاعات هـ عرضه يكجا و يكپارچ

ها ل اسطورهتاريخ تحو.  
 پاسخ به نياز هاي حوزه ادبيات حماسي وره دليل نوآورانه و پيشتاز بودن موضوع اثر دب

  .اين اثر ارزشمند است-هاي برشمرده شده با وجودهمة كاستي - اي ايران اسطوره
 ،قرآن كريم و ادبيات عرفاني اظهارنظر شده ةدربار در آن مجموعه مباحثي كهبايسته است  

  . اب بازنگري و تدقيق صورت گيرد و ويرايش مجدد انجام شوددر ساختار كت.  حذف گردد
هاي  را درمجموعه سرفصل يا كتابي بحثمچنين  وجود توان مي، رصورت اعمال اصلاحاتد

. درس تحقيق در متون حماسي و قهرماني مقطع دكتري ادبيات فارسي مناسب دانست
اي اين حوزه كه در متن  رشته بينبراي چندين رشته ديگر ومطالعات وهمچنين مي توان آن را 

  .كرد نقد آمده است،توصيه
 

 


